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 باديآالدين اسد اسلام و مدرنيته در انديشة سيد جمال
 

  *محمدعلي توانا 
  

  چكيده
انديشمندان اسلامي اشكال   و مواجهه اسلام و مدرنيته در انديشه رويارويي

الدين اسدآبادي از  در اين ميان فهم سيد جمال. متفاوتي به خود گرفته است
يعني  ـمدرنيته و اسلام، آغاز راهي است كه تلفيق و سازگاري اين دو عرصه 

ماندگي و مسئله امپرياليسم در  حل معضل عقب را راهـ  اسلام و مدرنيته
الدين اسدآبادي بر اين اعتقاد بود كه راه  سيد جمال. داند كشورهاي اسلامي مي

بله با امپرياليسم، باز تفسير آيين اسلامي است ماندگي و مقا برون رفت از واپس
الدين ابتدا  در واقع سيد جمال .گيرد در درون گفتمان مدرنيته صورت مي كه

. جويد افكند و سپس مدرنيته غيرغربي را مي ميان مدرنيته و غرب جدايي مي
الدين به بازسازي هويتي  باز تفسير آيين اسلامي در انديشه سيد جمال ،بنابراين

مدرنيسم اسلامي به مثابه هويتي  و اين گونه،. انجامد مدرن، منتها غيرغربي مي
آبادي به بحران  الدين اسد غربي، پاسخ سيد جمال  متمايز و مستقل از هويت

  .استجوامع اسلامي در قرن نوزدهم 
  

   .هويت، مدرنيسم اسلامي مدرنيته، ،الدين اسدآبادي سيدجمال اسلام، :واژگان كليدي

                                                 
                                                          دانشجوي دكتري علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس        *
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  دمهمق
چنين . استمواجهة اسلام با مدرنيته غربي در تمامي وجوه آن  سرآغازقرن نوزدهم، 

، چالشي بس بزرگ در درون جوامع اسلامي ايجاد نمود و بـه دنبـال آن هـر    اي رويارويي
هاي اسلامي به فراخور درك خود از  بنيان سنت و مدرنيسم در  يك از متفكران سرزمين

  .برآمدند ه پاسخي به مسئلهعرضصدد 
گـويي بـه    بـراي پاسـخ   او. ن بـود االدين اسدآبادي نيز از جمله اين متفكر جمال سيد

ورزي  ناگزير از انديشه ـ  يعني بحران جوامع اسلامي ـ  مسئلة عقب ماندگي و امپرياليسم
. ساخت تكليف رابطة اين دو عرصه را آشكار مي دباي وي . در باب مباني سنت و تجدد بود

سنت و تجدد پاسخ وي بـه   الدين در باب رابطه ورزي سيد جمال رون انديشهدر واقع از د
  .رفتگ ه زوال و انحطاط شكل ميلمسئ

نسـبت  اسـلام و   : كه استال ؤگويي بدين س با اين اوصاف مقاله حاضر درصدد پاسخ
  گيرد؟ آبادي چه شكلي  به خود مي الدين اسد مدرنيته در انديشة سيد جمال

هاي زوال و انحطاط جهان اسلام را داراي دو  دآبادي علل و ريشهالدين اس سيد جمال
قانوني، فقدان دانش، نبود آزادي  بعد دروني بر مسئلة بي. دانست دروني و بيروني مي بعد

اسـتقلال   نداشـتن كيد داشت و بعد بيروني بر مسئلة استعمار و أو همبستگي اجتماعي ت
 .دكـر درك  بايـد دو بعـد را در تعامـل بـا هـم     البته اين . نمود ها دلالت مي اين سرزمين

آبادي ابتدا به پيـرايش   الدين اسد سيد جمال ،حلي به مسئله راه عرضهبه منظور  ،بنابراين
و مترقـي   پردازد و سپس از طريق وارد كردن عناصر رهاننده و بازسازي تفكر اسلامي مي

سازد كه از آن به  ي ميگفتمان مدرنيته در درون تفكر اسلامي، هويتي مستقل و غيرغرب
  .جويد ماندگي سود مي عنوان مؤثرترين وسيله جهت مبارزه با استعمار و رهايي از عقب

  
  چارچوب نظري 

شناسـانه    الدين اسـدآبادي از رهيافـت انديشـه    هاي سيد جمال به منظور فهم انديشه
تار براساس منطق دروني براي درك واقعي هـر گونـه جس ـ   .ايم منطق دروني سود جسته

بـراي فهـم هـر شـيوه      .)30:1377اسـپريگنز،  (بـرد   بايد دقيقاً به روندهاي فكري آن پي
هاي سياسي، تفكر فعال، زنده و از نظر تاريخي در حال رشد كه  پژوهش و خصوصاً نظريه
 .)34- 33 :همـان ( فايدة جمعي و كلي دارند بايد نقطة آغاز باشد ،در چارچوب آنها مفاهيم
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فهم بودن روندهاي بازسازي انديشه يـك متفكـر بـراي ديگـران از      اين خصيصه بر قابل
انسان بايد تصوير متحرك تـاريخي از فعاليـت و   . طريق پيگيري همان فرايند تاكيد دارد

د و از آن طريق اميدوار باشد كه در نهايت پويايي تاريخي مفاهيم را كنه عرضروند تفكر 
  .)34 :همان( را دريابد درك كند و بدين نحو سرشت و ريشة منطق آنها

پـرداز سياسـي، بحـران     د كـه نظريـه  شـو  اي آغاز مـي  رهيافت منطق دروني از مرحله
براي فهم افكار يـك  ). 39: همان(نظمي در زندگي سياسي را دريافته است  سياسي و بي

بـر اسـاس   ). 54: همان(مشكل او كدام است؟ : ال اين استؤپرداز سياسي اولين س نظريه
در ايـن   .دهـد  مرحله دوم را تشكيل مي ،هاي بحران تشخيص علل و ريشه منطق دروني،

مرحله بايد به مطالعة دقيق در علل بي نظمي و كاركرد نادرست اوضاع سياسي مشاهده 
كوشد تصوير يك نظم سياسي  مي زپردا در مرحلة سوم نظريه .)81: همان(پرداخت  ،شد

پرداز تصوير خود از جامعة مـنظم را از   نظريه. را كه در زمان او وجود ندارد، ترسيم نمايد
نهايتاً مرحله چهارم . كند ه ميضرعدرك و برداشت اولية خود از نبودن و يا نارسايي نظم 

هايي براي اعمال  پرداز طبعاً توصيه نظريه. استحل مسئله  ارائه راه ،رهيافت منطق دروني
ل مطرح شده را حل و فصـل  كه به نظر او به بهترين وجهي مشك كند عرضه ميسياسي 

بر اساس رهيافت منطـق درونـي تمركـز ايـن نوشـتار بـر        ،بنابراين ).40: همان(كند  مي
حاصـل از   وضـعيت يعني  ـالدين به بحران جوامع اسلامي   پاسخ سيد جمال بيانمرحلة 

  . است ـرويارويي با مدرنيته و پيامدهاي ناشي از آن 
  روش 

انتخـاب   ،بنـابراين . شناسـانه همـراه اسـت    معرفتانتخاب روش همواره با يك موضع 
ال خاص مناسب اسـت يـا   ؤروش بايد با اين ديد صورت گيرد كه آيا براي بررسي يك س

  .)232: 1378ديواين، ( خير
انـد   هاي كمـي برتـري داشـته    هاي كيفي بر روش در مطالعه امور سياسي، غالباً روش

)(Van Dyk178: 1960 .جايي كه هدف پرداختن به كشـف   هاي كيفي در در واقع روش
تـرين   دهنـد، مناسـب   كه آنان به ايـن تجـارب مـي   است اي  تجارب ذهني مردم و معاني

روش تحليـل   از جـا براين اساس ما نيز در ايـن   .)227: 1378ديواين، ( ها هستند روش
  .ايم استفاده كردهمحتواي كيفي 

اسـتعداد  . كننـد  ث مـي تحليل محتوا موضوع اصلي علومي است كه دربارة انسان بح ـ
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ناپذير تفكـر منطقـي،    جزء جدايي ،ترين ويژگي انسان است و زبان سخن گفتن، برجسته
اگـر درسـت نگريسـته شـود،     ... احساسات و همة عناصر مشخص زندگي دروني اوسـت  

در اصـل   .)11: 1380هولسـتي،  (مركزي مطالعـات انسـاني اسـت     ئلهتحليل محتوا مس
متن آنها درباره ها  براي استنباط تكرارپذير و معتبر داده  شيتحليل محتوا، تكنيكي پژوه

هـا باشـد مثـل     تواند تحليل مدلول تحليل محتوا هم مي. )25: 1378كريپندورف، (است 
 .)34: 1375باردن، (ها باشد مثل تحليل واژگان  تواند تحليل دال تحليل مضموني و هم مي

  .پرداخته شده استها  تحليل مدلول بهدر اين پژوهش بيش از هر چيز 
اولين مرحله و لازم است و اگـر   ،بايد در نظر داشت كه در تحليل محتوا، اگر توصيف

اي است كه گذر صـريح و بازرسـي    ، استنباط راه واسطهقرار داردبعدي  مرحلةدر تفسير 
بنابراين بايد گفت كه ويژگي اصـلي   .)40: همان(سازد  شدة يكي را به ديگري ممكن مي

   .)133: همان(محتوا استنباط است  تحليل
  الدين اسدآبادي سيد جمال رهدرباپژوهشگران برخي آرا مرور 

قهرمـان مبـارزه بـا اسـتعمار و سلسـله جنبـان        بعنـوان الدين اسـدآبادي   سيد جمال
سـيد  «: گويـد  احمد امين مـي  .)1: 1374واثقي، ( شده استهاي اسلامي معرفي  نهضت
ه بود كه كشورهاي اسـلامي را از زيـر بـار    شتگذا  بر اين الدين هدف اصلي خود را جمال

گلدزيهر نيز بر اين بـاور اسـت كـه    ). 106: تا امين، بي( »سلطة استعمارگران نجات دهد
آزاد سازي اسلام از نفوذ بيگانگـان بـود و راه آن را در سياسـت     ،الدين هدف سيد جمال

: نيز بر اين اعتقـاد اسـت كـه    رهانت شيرين). 174: 1347مدرسي چهاردهي، (دانست  مي
الدين از اسلام به عنوان ابزار بسيج سياسي، بيشتر از آنجا ناشي شده  استفاده سيد جمال

از آن  .بنـابراين  .هاي مردم آگاه بود است كه از نفوذ و جايگاه استوار اسلام در ميان توده
جسـت، در واقـع    يهاي حاكم سود م اي براي برانگيختن آنان عليه دولت به عنوان وسيله

بزرگ هاي  كرد و آنها را مسئول استيلاي قدرت ها را فاسد تلقي مي الدين اين دولت جمال
الدين از  براساس تعبير نيكي كدي سيد جمال). 127 :1380هانتر، (دانست  بر جهان اسلام مي

حامـد   ).Keddie, 1988:1(  نمـود  اسلام به عنوان ابزاري جهت پاسخ به امپرياليسـم اسـتفاده  
هاي سياسي  به جنبهالدين به اسلام منحصر  الگار نيز بر اين اعتقاد است كه علاقة سيد جمال

هـا نـدارد    كرد كه اسلام محتوايي غير از آن جنبه و اجتماعي آن بود و در واقع خيال مي
در واقع اسلام براي وي يك هـدف يـا يـك وسـيله همـواره مـورد        ).216 :1369 ،الگار(
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  .)48 :1995روه، (ست مناقشه بوده ا
الدين بازسازي هويت اسلامي بود  سيد جمال ور هدف اساسيطبه نظر نگارنده اين س

مبارزه با جنبه استعماري مدرنيته و راه رهايي و  برايو از آن به عنوان ماهيتي غيرغربي 
الـدين برگرفتـه از    در واقع  بازسازي هويت اسلامي سيد جمال. جست پيشرفت سود مي

هدفي براي سيد ذاته  فيهاي اسلامي و مدرنيسم غربي است و خود  ي از انديشهياه جنبه
خواسـت دسـتاوردهاي    الدين علاوه بـر اينكـه مـي    در واقع سيد جمال. استالدين  جمال

كرد كه در اسلام هيچ  و استدلال مي ) (Keddie,1983:2مدرنيته را اصالتاً اسلامي بخواند
 ه مانع از بازتفسير آن همساز با دنيـاي مـدرن شـود   خصيصة ذاتي وجود نداشته است ك

)Hourani,1970:6(. مدرن اما غيرغربي آن برآمد 1در زمينة دنبال بازسازي هويت اسلاميه ب.  
 

  الدين چارچوب فكري سيد جمال
الدين اسدآبادي درمان دردهاي سياسي ممالك و ملل اسلامي را در سـه   سيد جمال

  :هستندين سه اصل در پيوند تنگاتنگ با هم قابل درك كند كه ا اصل اساسي خلاصه مي
 ؛تبديل شيوة حكومت از استبدادي به مشروطه و برقراري قانون به جاي رسوم و اوامر .1
  ؛از ميان بردن آثار تفرقه مذهبي و احياي روح وحدت اسلامي  .2
 )162: 1350محيط طباطبايي، (مبارزة علني و بيرحمانه با نفوذ استعمار  .3

  
  الدين و مسئلة استبداد لسيد جما

كـه   اسـت انديشه ضد استبدادي وي  ،الدين يكي از محورهاي مهم فكري سيد جمال
الـدين بـر ايـن اعتقـاد بـود كـه قـوة مطلقـة          سـيد جمـال  . استشده وجه تبه آن كمتر 

مگر آنكه بـه قـدرتي مقيـد و محـدود      ،تواند باشد موجد آزادي و عدالت نمي ،استبدادي
افتـادگي و شـور    وي دريافته بود كه اساس عقب .)137: 1360هي، مدرسي چهارد(شود 

هـاي مسـلمان از آزادي و دانـش اسـت و ايـن       نصيبي ملـت  بختي ممالك اسلامي در بي
و دريافت تا شـكل زنـدگاني سياسـي در     دانستنقيصه را نتيجة اسلوب حكومت مستبد 

دي را نگيرد، نجات ممالك اسلامي تغيير نيابد و حكومت مشروطه جاي حكومت استبدا
: گويـد  مـي  الـدين  سيد جمال). 50: 1348محيط طباطبايي، (بر مسلمانان ميسر نيست 

                                                 
1. Context.  
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كه ملت در ناداني و جهالـت خـود بـاقي هسـتند، حكومـت فـردي دوام پيـدا         تا زماني«
نخستين كارش بـه وجـود    ،هنگامي كه نور معرفت در ملتي درخشندگي داشت. كند مي

هايي است كه متناسـب بـا    يي از قيود زنجيرها و طرز حكومتآوردن نهضت آزادي و رها
  .)142 :1347 ،مدرسي چهاردهي(» ن اجتماعي او باشدئوش
  

  الدين و مسئلة استعمار سيد جمال
الدين مبارزه بـا اسـتعمار بـه عنـوان وجهـي از       از ديگر محورهاي انديشة سيد جمال

يان پيش از تولد سيد جمال آغاز شده البته مبارزه با استعمار از سال. مدرنيتة غربي است
 ،يوسفي اشـكوري (الدين پيشگام مبارزه با استعمار نيست  بود و از اين جهت سيد جمال

بـود  الدين در صدد شناخت ريشة استعمارگري و نـوع پوششـي    سيد جمال). 52 :1376
ت بـه  اين استعمار كه از نظـر لغ ـ « :گويد كه مي چنان. گردد كه استعمار در آن پنهان مي

. معني آباد كردن است از لحاظ معني حقيقي و اصيل به عقيدة من از اسماء اضداد است
زيرا اين استعمار يعني استعباد و بنده و برده ساختن آزادگان و خاصه استعمار به معني 

وي معتقد بود كه  .)168: 1358اسدآبادي، ( »تر است تا تعمير و  عمران تخريب نزديك
آينـد، برآمـده از    داران غربـي پديـد مـي    وسيلة قدرتمندان و سـرمايه هايي كه به  جنگ«

ها و گسترش قلمرو قدرت آنهاست كـه البتـه تحـت عنـاوين      ها و سودپرستي گري سلطه
 )196 :1998 ،عمـاره (گيرد  زيبايي چون وطن، ملت و دفاع از سرزمين و مردم صورت مي

دنـد و از بـين نرفتنـد، مگـر بـا      هاي مقتدر سقوط نكر دولت« :گويد در جايي ديگر ميو 
زيـرا در تـاريخ    ؛دخول بيگانگان به آن كشورها و گماردن آنها بر كارهاي مهـم مملكتـي  

اسـدآبادي،  (» خورد هاي منقرض شده، آثاري از دخالت بيگانگان به چشم مي همة دولت
90:1355(. 

  
  الدين و مسئلة اتحاد اسلامي سيد جمال

خ جديد علناً مسئلة وحدت اسلامي را طرح نمـود  در واقع نخستين كسي كه در تاري
بايست  ها و اسناد نادري مي بعد از نامه .)85 :1350محيط طباطبايي، ( نادرشاه افشار بود

ترين و رسـاترين مفسـر روح    را كامل الوثقي ةعروالدين اسدآبادي در  مقالات سيد جمال
   .)105 :همان(اين انديشه دانست 
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اتحاد اسلامي و همبسـتگي   ،الدين حوري ديگر تفكر سيد جمالاز مفاهيم م ،بنابراين
البتـه مقصـود و هـدف    . اجتماعي است كه رفع تفرقه در ميان مسلمانان را مد نظر دارد

 ،بدهنـد تشـكيل  كومت واحـدي را  حهاي اسلامي  الدين اين نبود كه حكومت سيد جمال
مدرسي (نمايند  با هم همكاريبه اوضاع و احوال يكديگر آشنا شده و در كارها بايد بلكه 

الدين اسدآبادي  اتحاد، خودآگاهي نسبت به  از نظر سيد جمال .)310: 1360چهاردهي، 
  .)98: 1355اسدآبادي، ( آورد منافع مشتركي است كه برتري و عظمت را به ارمغان مي

  
  الدين تعامل محورهاي فكري سيد جمال

تواند  لات هيچ دولت و حكومتي نميالدين اسدآبادي معتقد بود كه تشكي سيد جمال
با فراغت استقرار پيدا كند مگر با اتكاء به دو قدرت، يكي قدرت ملي كه عمـوم مـردم را   

انگيـزد و   كند و احساسات و غرور ملي را بر مي دشمن دعوت مي رفتح و غلبه ب ،به اتحاد
آورد  وجود ميه ه در اداي دين به جاي قدرت ملي اتحاد كلمه را بكديگري نيروي ايمان 

اردهي، ه ـمدرسـي چ (كنـد   و يگانگي و تفوق خود را بر مخالفان و دشمنان تحميـل مـي  
ديـد؛   الدين اسدآبادي استعمار و استبداد را در پيوند با هم مي سيد جمال). 248: 1347

هـاي امـرا و    گشايان و سلطه جويـان بـيش از بسـيج سـپاه و سـران لشـكر، دل       كشور«
نماينـد و   خواهند بر آن پيروز گردنـد، تسـخير مـي    ملتي كه مي صاحبان حاكميت را در

گردنـد و   سازند و يا با حيله و آرايش آرزوها مالك آن مي ترس و تهديد رام مي اآنان را ب
). 231: 1355اسـدآبادي،  (نمايند  ها را اشغال مي رسند و سرزمين ملت به هدف خود مي

ر نتيجه از بين رفتن همبسـتگي و وحـدت   يابي ارتباط استعمار و ضعف اخلاق و د ريشه
هر ملتي كه اخـلاق  «: توان ملاحظه نمود الدين مي اجتماعي را در اين عبارت سيد جمال

هاي ديگر را بدون توجه به خصوصيات قومي خود تقليد كند، طبعاً  و رفتار و تمدن ملت
: همـان (د شو در ميان وحدت آن ملت روزنة كوچكي و راهي براي دخول دشمنان باز مي

الدين بر اين اعتقاد بود كه تفرقه زمينـة تسـلط بيگانگـان بـر جامعـه را       سيد جمال) 19
وي فضيلت را  حيـات  ) 81: همان(آورد كه پيامد اين امر اضمحلال ملت است  فراهم مي

دارد و آن را از  دانست كه تا ابد آنان را از نفوذ عناصر بيگانه بر كنـار نگـه مـي    ها مي ملت
دولـت دانـا و عـادل    بـه نظـر او   ). 80: همان(كند  كه باعث زوال است، حفظ مي انحلالي

دارد  نگـاه مـي  مهربـان اسـت كـه ملـت را از هـر ظلـم داخلـي و خـارجي          يچون پـدر 
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به الدين به منظور مقابله با استعمار ابتدا  سيد جمال ،بنابراين). 250: 1350اسدآبادي، (
 ودولـت بـه عـدل اسـتوار     او است كه در نظر چنين . دكن اصلاح ساختار دولت توجه مي

  .)250: همان(است ملت به علم زنده 
بدين مناسبت است كه وجوه استبداد ستيزي، استعمار ستيزي و مسئله رفع تفرقـه،  

  . بايست در تعامل و پيوند با هم نگريست الدين را مي در انديشة سيد جمال
  

  اسلام و مدرنيته
جـا   يـك  اش يرا بـا هجـوم اسـتعماري و جهانگشـاي     غرب متمدن ،در واقع مسلمانان

يك هويـت و   آنانعلم و فرهنگ جديد در نظر  ،تمدن ،رو در آغاز غربن از اي. شناختند
  .)52: 1376يوسفي اشكوري، (ماهيت بيشتر نداشت 
در اين سـده  . بايست دوران اوج رويارويي اسلام و مدرنيته دانست قرن نوزدهم را مي

: جناح پيشرفته كه تمدني دو رويه داشـت  يكي: ه تقسيم گرديده بودجهان به دو اردوگا
جناح واپس مانده كه به دانـش   گر بود، دومدانش و كارشناسي و هم استعمار هم دارندة

در . و كارشناسي جناح پيشرفته نياز داشت و استعمار و استثمار شدن به سـودش نبـود  
ه در حـوزة واپـس مانـدگان قـرار     هاي پهناور اسـلامي يكسـر   آن مقطع تاريخي سرزمين

هـاي درون مـرزي و بـرون     هاي استعمارگران و نابساماني داشت و بيش از پيش از يورش
هاي علمي، سياسـي، اقتصـادي، اجتمـاعي و     نارسايي ،هاي اسلامي گري ناهمسان، مرزي

ن دو جهان اسلام مانند بقية جهان غيراروپايي ناچار بود، در برابر تمد. برد نظامي رنج مي
اقشـار   ،بنـابراين ). 120: 1378حـائري،  (روية غرب راهي براي ادامـه زنـدگي برگزينـد    

 عرضـه گوناگون جامعة اسلامي، اعم از سياستمداران، روشنفكران، علمـا و متفكـران بـه    
  .)287: 1370موثقي، (هايي مبادرت نمودند  ها و راه حل پاسخ

  
  هاي مسلمانان به مدرنيته پاسخ

  : اند بندي نموده نان به مدرنيته را در سه دسته تقسيمهاي مسلما پاسخ
  كار گرايي محافظه سنت .1
  نوگرايي مترقي .2
  ).12: 1369شرابي، (طلبي اسلامي  اصلاح .3



  105 / الدين اسدآبادي اسلام و مدرنيته در انديشة سيد جمال

توانـد   موضعي ايستا و اساساً انفعالي است كه به دشواري مي دهنده انشن ،گرايي سنت
گـرا   گرايـي، تـاريخي   عمدة سنت گيري سمت. نسبت به انگيزه بيروني واكنش نشان دهد

گرفت كه از لحاظ تاريخي اسـتنتاج شـده بـود و در     بود، يعني از سنتي الهام و توان مي
گرا، گذشته، پـيش از   از نظر يك سنت. نگر داشت ايستار فكري خود پيوسته حالت واپس

 شـد  برگردانـده مـي   بايدپذير بود و روزي  گذشته برگشت. آينده، جايگاه عصر طلايي بود
  .)13: همان(

هـا و   نوگرايي ايستاري مثبت نسبت به نوآوري. نگر بود پيش ،از سويي ديگر، نوگرايي
پذير  گرا و انطباق ديدگاهي پويا، اساساً عمل دهنده نشاننوگرايي  ،بنابراين. دارد دگرگوني

ه عصر طلايي نه در گذشته، بلكه در آيند: داشتيوتوپيايي خصلتي  نوگرايياساساً . است
  .)13: همان(است 

اي ميـاني وجـود داشـت كـه      گرايي محافظه كار و نوگرايي پيشرو، عرصـه  ميان سنت
طلبي تنها در مفهـومي خـاص و بـا     اصلاح. طلبي ناميد شايسته است آن را موضع اصلاح

طلبي در اصل به سنت مقيد بـود؛ هـدف نخسـتين آن     اصلاح. درجة محدودي نوگرا بود
طلبـي بـه عنـوان يـك      اصـلاح . نهادي تقويت كننـدة آن بـود   حفظ اسلام و ساختارهاي

كاري روشنفكري بود كه از موقعيـت و نيازهـايش    جنبش احياگر در واقع همان محافظه
دانسـتند   طلبي، جنبش علماي جوان ليبرال بود كه مـي  اصلاح. تري داشت آگاهي معقول

ف خود غلبه يابد و قدرت و درستي مورد دفاع قرار گيرد، بايد بر ضعه كه ببراي آناسلام، 
  .)14: همان(زندگي جديدي پيدا كند 

  
  طلبي ديني جنبش اصلاح

الـدين   اند كه جنبش تجديد حيات ديني به پيشگامي سيد جمال برخي بر اين عقيده
كه غـرب بـر    اي جويي از آنجا كه مبارزه. آيين پديد نياورد بارةو محمد عبده، ترديدي در
طلبـي بـود، ايـن     رد، سرچشمة انگيزة اصلي جنـبش اصـلاح  ك جامعة اسلامي تحميل مي

از جامعـة  » مثبـت «به طريق  ،جويي غرب از راه پاسخ دادن به مبارزه خواست ميجنبش 
طلبي بر آن بود كه حقيقت اسلامي را دوبـاره برقـرار و تقويـت     اصلاح. اسلامي دفاع كند

رحـال سـابقة جنـبش    ه بـه ). 32: همان(د، اما آن را در معرض انتقاد آزاد قرار ندهد كن
ها معطوف بـه   گردد، اما آن جنبش الدين باز مي طلبي ديني به پيش از سيد جمال اصلاح
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نظرات عبـدالوهاب  . هاي دروني تفكر اسلامي بوده و كاملاً رويكردي سنتي داشتند جنبه
در اين معني رفورم يـا اصـلاح   . طلبي دروني دانست بش اصلاحاي از جن توان نمونه را مي

كار بستن تجدد و مدرنيته نيست بلكه عبارت از رجـوع بـه گفتـار و كـردار     ه عبارت از ب
  .)48: 1995ه، ور(خود منتج به تجدد خواهد شد ه پيامبر است كه خود ب
ه از تفسير سنتي طلبي سدة نوزدهم ميلادي گذر از تبعيت كوركوران نخستين گام اصلاح

) تمحـيص (حاصل فرجامين اين گذار برقراري تحليل عقلـي  . به رهيافتي نو و آزادتر بود
الدين اسدآبادي و محمـد عبـده را    چنين است كه جمال. مثابة شرط اوليه تفسير بود به

    .)31: 1369 شرابي،(دانند  طلبي اسلامي مي هاي جنبش اصلاح پرنفوذترين چهره
الدين از  ثير بنيادين سيد جمالأتر نهاده، ت تار بر آن هستيم كه گامي پيشما در اين نوش

غيرغربـي آن را   1هـاي وي منتهـا در زمينـه    هاي گفتمان مدرن و روية مدرن انديشه انگاره
  .)74 :1380احمـد،  ( اسـت دين معنا وي شخصيت محور مدرنيسـم اسـلامي   ب. يميآشكار نما

از  ،ين، در مواجهه و رويارويي با مدرنيته شكل گرفتهالد بايد گفت كه رويكرد سيد جمال
و  اسـت الـدين فضـيلت، شـالوده و بنيـان ديـن       در گفتمان سـيدجمال . آن متأثر گرديد

صـورت همبسـتگي    چـه در غيـر ايـن   . در درون آن بازسازي شوند بايدهاي مدرن  انگاره
  .)76 :1355اسدآبادي، ( گردد هاي اسلامي دستخوش زوال مي اجتماعي ملت

  
  مدرنيته 

ساختار آگاهي زمان حال  هتوان به مثاب ترين شكل آن مي مدرنيته را در بهترين و عام
اي از  بـه تعبيـري ديگـر مدرنيتـه دوره    ). 65: 1379آزبـورن،  (تلقي و درك نمود  ،تاريخ

تاريخ است كه انسان با تخريب نظم پيشين برآن است تا جهان را از نـو بسـازد و بـر آن    
  ).Connolly, 1988: 1(مانند است  آنچه بدين ترتيب رخ داده يكتا و بي مسلط شود،

تـوان چنـين    ها و مقولات اساسي مدرنيتـه را بـه تعبيـر آنتـوني گيـدنز مـي       شاخص
برشمرد؛ انقلابات علمي، رنسانس، روشنگري، ظهور دولت مدرن، اقتـدار عـالي خـرد در    

طبيعي همة افراد و بالاتر از همـه حـق   كيد بر حقوق أامور انساني، اقتدار علوم طبيعي، ت
هـاي   آزادي، تاكيد بر فردگرايي، تسلط اقتصاد بازار آزاد، شهرنشيني، اومانيسم و فضيلت

انساني چون تساهل، همدلي و دورانديشي، عقيده به پيشرفت، گرايش به عينيت، مبارزه 

                                                 
1. Context.  
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اني و نگـاه  پرستي و معتقـدات منـافي بـا مبـاني عقلـي، حاكميـت قـوانين انس ـ        با خرافه
  .)Giddens, 1991: 3(اميدوارانه به آينده 
 چنان. استناپذير  الدين حاكميت گفتمان مدرنتيه ضرورتي اجتناب ل از نظر سيدجما

سيل تجـدد بـه سـرعت بـه     «: نويسد هاي ايراني خود چنين مي كه خطاب به هم مسلك
توانيد در  تا مياست شماها  از بين رفتنيطرف مشرق جاري است، بنياد حكومت مطلقه 

اي از اين  در واقع سيدجمال بدان واسطه كه پاره »خرابي اساس حكومت مطلقه بكوشيد
  .استد، حائز اهميت كن اي از آن را رد مي پذيرد و پاره منطق مدرن را مي

  
  اجتماعي  ـنوسازي سياسي 

جميع ترقياتي كه در غـرب روي داده اسـت نتيجـة علـم      گفت ميالدين  سيد جمال
و جوامع اسلامي نيز ناگزير از روي آوري به عدل، آزادي، اخوت و مساواتي كـه در   است

الدين نوسازي  بنابراين سيدجمال .)253: 1350اسدآبادي، ( هستندشوند،  غرب يافت مي
وي بر اين اعتقاد بـود كـه   . سياسي، اجتماعي جوامع اسلامي را وجهة همت خود ساخت

هاي اسلامي خواهـد بـود    هترين وسايل ارتقاي ملتپيدايش احزاب سياسي در شرق از ب
وي همچنين بر آزادي مطبوعات و آزادي بيان تاكيد ). 128: 1347مدرسي چهاردهي، (

دارد، زيرا بدان وسيله محاسن و معايب ملت آشـكار گرديـده و زمينـه پيشـرفت فـراهم      
  ).257: 1350اسدآبادي، (گردد  مي

خواهان تحديد حكومت مطلقـه   دنياي مدرنهمچنين مطابق الگوي  الدين سيدجمال
هـاي   و در ايـن ميـان بـه حكومـت    ) 137 :1347 ،مدرسـي چهـاردهي  (به مشروطه بود 

نظـام سياسـي    ،بنـابراين  .)14 :1350محـيط طباطبـايي،   (داشت نظر پارلماني اروپايي 
دانست كه تحت گفتمان مدرنيته پيشرو بايد الدين را نظام مشروطيت  مطلوب سيدجمال

يـابي كشـورهاي    الـدين در بـاب دسـت    ل سـيدجما . مع شرقي را در بر خواهد گرفـت جوا
و بـر ايـن اعتقـاد بـود كـه آزادي حقيقـي و       . هاي فراوان نمود اسلامي به استقلال تلاش

وي راه رهايي از اسـتبداد  ). 137همان، (استقلال بايد با اعمال زور و قدرت حاصل شود 
دانسـت   ايع جديـد و قـوانين مـدني و اجتمـاعي مـي     علوم و صـن  او استعمار را آشنايي ب

الدين حركت به سوي مدنيت و علمانيت مدرنيتـه را   سيدجمال). 19 :1363 ،مجتهدي(
  .دانست بخش مي رهايي
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  عقلانيت
الدين، اولين ركن دين اسلام اين است كه عقول را، از آن خرافـاتي   از نظر سيدجمال

سازد و غالب اديان موجود از ايـن اوهـام و   كه هر يك براي كوري عقل كافي است، پاك 
الدين ميان عقلانيـت   سان سيدجمال بدين). 76: 1298اسدآبادي، (خرافات خالي نيست 

هاي ايمـان را در   انگارد و پايه هاي اسلامي و عقلانيت مدرن همساني مي برآمده از انگاره
اعتقـادات را بـه    علمي دنيـاي مـدرن بايـد    وضعيتبراي مطابقت با «: جويد عقلانيت مي

نيازي اقتصادي و حقـوق   محك عقل سنجيد و كلام خدا را در جهت آزادي سياسي و بي
هـاي نـاروا رهـا     مسلماني كه بدينسان از بند خرافـات و تعصـب  . حقة انساني آنها فهميد

يابد، نـه فقـط    يابد و امكانات جديد آنرا در مي شود و به حقايق ديني خود آگاهي مي مي
پذيرد، بلكه عمـلاً بـا اتحـاد بـا بـرادران ديگـر        ساني را به شخصيت خود نميتعدي غيران

تـرين درجـه قـدرت     شـود و از ايـن رهگـذر اسـلام را بـه عـالي       مسلمان خود شائق مـي 
دين اسـلام  «الدين بر اين اعتقاد بود كه  سيد جمال). 19: 1363 اسدآبادي،(» رساند مي

كند و سرزنش پيروي از روي  تباع ظنون را مييگانه ديني است كه ذم اعتقاد بلادليل و ا
جـا   دهـد و در هـر   نمايد و مطالبة برهان را در امور به متـدينين نشـان مـي    كوري را مي

الـدين  ميـان    بدين مناسبت سيد جمـال  .)76: 1298اسدآبادي، ( »كند خطاب عقل مي
و چنـين   كنـد  عقل به معناي مدرن آن و مباني ديانت اسلامي تناقضي را مشاهده نمـي 

اسـدآبادي،  (دانـد   عقلانيتي را موجب درستي و تعديل اخلاق و سبب مـدنيت عـالم مـي   
و علم مدرن نيز به نوبه  كند ريزي مي چنين عقلي است كه علم مدرن را پي). 88: 1358

الـدين   بنـابراين از نظـر سـيدجمال   . شـود  ساز پيشرفت و ترقـي جوامـع مـي    خود  زمينه
، هـاي پنهـان آن آشـكار گرديـده     يش آيـين اسـلامي، ظرفيـت   اسدآبادي با اصلاح و پيرا

نــزد  از ايــن رو. بدينســان ســازگاري آن بــا عقلانيــت و علــم مــدرن عيــان خواهــد شــد
   .)89: 1358اسدآبادي، ( استدانش   الدين پادشاهي عالم از آن عقل و سيدجمال

  
  مفهوم ملت

مقـدرات   ن كنندهتعييملت در معناي مدرن خود واجد حقوق سياسي و اجتماعي و 
در واقـع ملـت بـدين    ). 198: 1383آجوداني، (شود  سياسي مملكت خويش شناخته مي

واسطة اهميت انديشـة  ه ب). 16: 1365داوري اردكاني، (معنا ريشه در فلسفة مدرن دارد 
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ــده     ــم  نامي ــرن ناسيوناليس ــوزدهم را ق ــرن ن ــم، ق ــدئولوژي ناسيوناليس ــت و اي ــد مل . ان
، يابي مسـلمين بـه اسـتقلال و رهـايي از يـوغ اسـتبداد       ر دستالدين به منظو سيدجمال

متأثر از مفهـوم مـدرن ملـت و حـق تعيـين      . جست ويژه از مفهوم مدرن ملت سود مي به
  .دشو الدين خواهان مشاركت ملت در تعيين سرنوشت خويش مي سيدجمال ،سرنوشت

و ااز  شنـافع معتقد است ملتي كه حل و فصل امور خود را بـا خـود نـدارد و در م    او
 ـ اش هشود و در مصالح عامة وي، اراد مشورت گرفته نمي و ايـن همـه تـابع     داردتأثيري ن

وي ). 137: 1355اسـدآبادي،  (حاكم واحدي است، وضع ثابـت و سـير منظمـي نـدارد     
ملـت مصـر بايـد    «: نويسـد  نهد و دربارة ملت مصر مـي  همچنين قدم از اين هم فراتر مي

ها در قـدرت دولـت شـركت داشـته باشـند و       عني كه همة تودهفرمانروايي نمايد بدين م
بر همـين  ). 137: 1360مدرسي چهاردهي، (طرز صحيحي انجام دهند ه كراسي را بودم

الدين نيز شاهد چرخشي از اتحاد دول اسلامي  اساس در نظرية  اتحاد اسلامي سيدجمال
هـا   اسلامي مشاركت تودهالبته در نظرية اتحاد ملل  .به سوي اتحاد ملت اسلامي هستيم

: 1350اسدآبادي، (شد  در امور سياسي مشاركتي ارشادي بود كه توسط علما هدايت مي
نقش علما به عنوان رهبران ملت و با نفوذترين مقام اجتماعي به حـوزة   اين گونه). 198

   .)77  :1377زرگري نژاد، (سياسي تعميم يافت 
ازي نظام سياسي ممالك اسلامي برآمد، چـون در ايـن   الدين ابتدا درصدد نوس در واقع سيدجمال

الـدين   به تعبيـري سـيدجمال  . هاي مسلمان و وجوه آنان را دنبال نمود اقدام توفيق نيافت اتكا به توده
خود نقش  يدر آرا ،پس از نااميدي از نخبگان سياسي اسلامي، نظر خود را به عرصة اجتماعي دوخته

لـمان را  . دني در عرصة سياسي قائل گرديدبيشتري براي تأثيرگذاري عرصة م بر همين اساس فرد مس
چنـين اسـت كـه نـزد     . محور نظريات خود قرار داد و درصـدد تحـول در احـوال درونـي وي برآمـد     

 برخي از پژوهشـگران  او. الدين اسلام از يك مذهب به يك ايدئولوژي سياسي تبديل گرديد سيدجمال
 ـ    دانند ك را نخستين مسلمان مدرني مي اـر بـرد   ه ه قدرت اسـلام را آشـكارا در جنبـة سياسـي آن ب  ك

 Keddie, 1983: 1)(.   
  

  خود بنياد هسوژ
كيد بر مفهوم اختيـار و آزادي و  أالدين جهت بيداري مسلمانان با تكيه و ت سيدجمال

كـرد و بـه    نگـاه مـي    نفي انديشة جبري، به انسان به عنوان عامل و علت سـازندة تـاريخ  
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 نظـر از اين  ،دانست فطرت انساني را زير بناي همة تحولات تاريخي مي اصطلاح انسان و
هـا و باورهـاي اومانيسـتي شـباهت آشـكار دارد       هاي او در برخي وجوه با انديشه انديشه

كيد مدرنيته بر سوژه خـود بنيـانگر و   أتوان گفت كه ت در اين باره مي). 66: تا افغاني، بي(
ــاريخي در   ــازندة ت ــوان س ــه عن ــان ب ــه انس ــد   آرا و انديش ــع گردي ــوثر واق ــاي وي م . ه

ناپـذير داشـت و از ايـن     ايمـاني خلـل   ،الدين به پيشرفت انسان در طول تاريخ سيدجمال
ــي   ــك م ــنگري نزدي ــفه روش ــه فلس ــاظ ب ــو لح ــدآبادي، (د ش ــع ). 76: 1298اس در واق

رد بنـابراين تـلاش و كـارب   . گرايانه از فاعليت انسـاني دارد  الدين برداشتي جمع سيدجمال
وحـدت،  . (بـرد  كـار مـي  ه آزادتر عقل انساني را در جهت احراز هويت جمعي مسلمانان ب

فضـايل معنـوي در افـراد     يثر از فردگرايي مدرن احيـا أالدين مت ل سيدجما). 99 :1383
نمود، چه فضائل را اساس وحـدت ميـان هيـأت اجتمـاع و باعـث       مسلمان را تعقيب مي

  ).76: تا فغاني، بيا(دانست  همبستگي افراد جامعه مي
  

  بازسازي هويت اسلامي
توان  مشتمل بـر خردگرايـي،    الدين را مي مباني بازسازي اسلام در انديشة سيدجمال

نگـري دينـي و اجتهـاد     گري، پرهيـز از تـك   ي و پيرايشبزدايي، غباررو نفي تقليد، خراقه
  .)168: 1377فراستخواه، (مستمر دانست 
مدرنيتـه درصـدد سـازش ميـان سـنت اسـلامي بـا        در مواجهـه بـا   الدين  سيدجمال

وي بـر  . و بدين منظور به ارائه تفسيري نو از اسلام مبادرت نمود. هاي مدرن برآمد آموزه
گونـه منافـات و مغـايرتي بـا مـدنيت و ترقيـات        ديانت اسلامية هيچ«اين اعتقاد بود كه 

زخواني مبـاني سـنتي   الدين با اسلام سيدجمال). 104: 1358اسدآبادي، ( »دنيويه ندارد
در پرتو اعتقادات جديد است، كاربرد منطق مدرن غربي در چيـزي اسـت كـه پيشـرفت     

الـدين   سيدجمال). 183: 1381العروي، (واقعي و هم تحول آرزويي جامعة اسلامي است 
پنداشـت كـه    ورزيد و مي كيد ميأبر لزوم رفتار مبتني بر عقل و پذيرش عقايد منطقي ت

تواند بـارديگر بـه تعـالي برسـد      هاي اسلامي را بپذيرد و متحد باشد، مي اگر جامعه، ايده
اسـاس مـدنيت و پايـة عمـران اسـت       ،ديـن بـه نظـر سـيدجمال    ). 18: 1380هاپوود، (
بـه هـم   و قـرآن آنـان را   كنـد   ميمسلمانان را متحد  ،و عقيده) 241: 1355اسدآبادي، (

بنابراين ). 140: همان( استدرت و چنين وحدتي خاستگاه ق) 94: همان(دهد  پيوند مي
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هـا و مبـاني    دانسـت و ريشـه   الدين دين را اساس قدرت و مـدنيت مسـلمانان    سيدجمال
بـاز تاويـل ديـن اسـلام را      او. عقلانيت روشنگري را درون ديانت اسلامي جستجو نمـود 

 ـ  ه وجهة همت خود قرار داد و بر اين اعتقاد بود كه اين اسلام بازسازي شده همـواره يگان
فلسـفه روشـنگري نيـز     به نظر سـيد جمـال   .)183: 1381العروي، (حقيقت بوده است 

ايـن  . هاي خود چيزي را كه در اسلام پذيرفتني بود، گزينش نموده اسـت  براساس ارزش
اسـلام  (الدين با پذيرش ديالكتيك تاريخ بين اسلام هنجـارين   چنين است كه سيدجمال

  ).185: همان(سازد  يكساني برقرار ميو فلسفة روشنگري نسبت ) بازسازي شده
  
  گيري نتيجه

الدين اسلام را به عنوان تجسم همة جوامـع اسـلامي در برابـر دگربـودگي      سيدجمال
ناپـذير ميـان    اي آشـتي  غرب به عنوان يك كل بازنمايي نمود و در عين حال كـه رابطـه  

ديگر بررسـي كـرد   اسلام و غرب برقرار ساخت، آنها را به عنوان دو مفهوم مرتبط بـا يك ـ 
وي عناصر واكنشي و نيز اعتقادي و رهانندة ذهنيت غـرب را اخـذ   ). 52: 1383پدرام، (

ثرترين وسـيلة پيشـرفت و   ؤكرد و آنها را در قالبي اسلامي تغيير شكل داد و به عنوان م
ــرد   ــار ب ــه ك ــتقلال ب ــايي و اس ــان   . ره ــه گفتم ــكلي، البت ــر ش ــين تغيي ــان چن در جري

ها شد كـه بـراي بعـد رهـايي بخـش ذهنيـت        ر يك رشته تناقضالدين گرفتا سيدجمال
  ).94: 1383وحدت، (سازي داشت  پيامدهاي سرنوشت

الدين ابتدا ميان روية دانشي و رهانندة مدرنيته و اسلام بـاز تفسـير شـدة     سيدجمال
سازد و سپس با بازسازي ذهنيت جمعي مسـلمانان بـه عنـوان     خود اين همان برقرار مي

بـه  . پـردازد  اما مدرن به مقابله با روية ديگر مدرنيته يعني استعمار مـي  ،يهويت غيرغرب
الدين با دروني نمودن عناصر رهاننـدة ذهنيـت مـدرن در درون     عبارتي ديگر، سيدجمال

گفتمان اسلامي اصلاح شده، از طريق تاكيد بر ذهنيت جمعـي مسـلمانان بـه بازسـازي     
و  هزه اسلامي عبارت است از جنبـة رهاننـد  اين هويت تا. دكن هويت اسلامي مبادرت مي

الـدين بـه عنـوان     مترقي ذهنيت مدرن به اضافة فضـائل اسـلامي اسـت كـه سـيدجمال     
  .جويد موثرترين  ابزار مقابله با استعمار و هويت غربي از آن سود مي

تـوان   تـرين مفهـوم آن مـي    الدين را در كلي چنين است كه گفتمان جديد سيدجمال
   .علاوه فضايل اخلاقي دانستآزادي جمعي به 
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